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 بررسی و مقایسۀ عشقِ ابلیس و انسان به معبود حقیقی )با تکیه بر آثار عرفانی از جمله: 

 نامۀ عطار و تمهیدات عین القضات همدانی(الهی
 )نویسندۀ مسئول(  1مهدی نصرتی 

 .رانیزابل، ا ،یواحد  زابل، دانشگاه آزاد اسلام ،یفارس  اتیزبان و ادب  گروه  اری استاد
رین    2بقایی دکتر شی

 انیدانشگاه فرهنگ ،یفارس  اتیگروه زبان و ادب 
ریافت:  ریخ د ریخ پذیرش:             4/3/1402تا  25/10/1402تا

 چکیده
عشق نوعی تعادل زاینده است، تعادلی که باید ایجاد شود و تحت مراقبت قرار گیرد. عشق رنج و لذّت توأمان را 

ینده و سالک راه خود می ای از وحدت و یگانگی در میان تضادهاست. تضادی که گاه تجربهدهد و به جو
تر از زهر است؛ با همه این توصیفات، عاشق آن را برای رسیدن به معشوقش دوست تر از عسل و گاه تلخشیرین

ید، آن جنگد و میدارد. می  -هم با تمام وجود. بر همین اساس، این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی  جو
با ابزار کتابخانه ای به بررسی و مقایسۀ عشقِ ابلیس و انسان به معبود حقیقی بپردازد و از این میان با تحل یلی  و

یک مدافع ابلیس و القضات، نشان دهد؛ کدام نامۀ شیخ عطار و تمهیدات عینتوجه به دو اثر ارزشمند الهی
، خالق و معشوق خود بوده است. نتایج پژوهش یک، جانبدار انسان و محبّت او نسبت به معبودعشق وی و کدام 

دانند؛ بخصوص اگر حق، عطار و عین القضات، عشق را واجب سالک میبیانگر آن است که برای رسیدن به
اند و این سالک، انسان ظلوماً جَهولا باشد یا ابلیس حاسد. همچنین هر دو عشق را وسیلۀ کمال معنوی دانسته
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سته و ناخواسته در مقایسۀ میان عشق انسان نسبت به معبود و ابلیس، تمایز قائل گاه با شدّت یا ضعف و خوا
 نامه به مخاطب خود این موضوع را گوشزد کرده است.  اند و حتی عطار بارها در الهیشده

 القضات، معبود.: ابلیس، انسان، عشق، عطار، عینواژگان کلیدی
 
 مقدّمه-1
توان به بیانی ساده، آن را علاقۀ مفرط به هر چیزی دانست که هرکدام از متون  در تعریف عشق و محبّت  می 

وضوح در متون عرفانی و نیز فلسفی اند. همین بحث»بهاندازه درک و دریافت مخاطبین خود، آن را تفسیر کردهبه
های فراوان گفته در انسان و عرصۀ هستی، سخن فرد آنشود که دربارۀ آن در نقش و تأثیر منحصربهمشاهده می

القضات و عطار از جمله بزرگان عرصۀ عرفان در نظم و ( از این میان، عین12: 1390شده است«)جماعتی، 
 اند.ها گفتهنامه« از محبّت و عشق سخنسنگ خود از جمله»تمهیدات و الهینثراند که در آثار گران

ر عمده و اساسی بینش و سلوک عرفانی شمرده و حتی آن را برای وصال الهی القضات عشق را»از عناصعین    
داند و اینکه عشق با مبانی و نگرش صحیح، بهترین راه برای تکامل معنوی انسان بر سالک، فرض و واجب می

ک (. همین عشق با توجه به اشعار جناب عطار ودیعۀ الهی است که علاوه بر وسیلۀ وصال سال12است«)همان:  
به معبود و بهترین راه برای تکامل معنوی انسان، بارها، باعث جدال معشوق با عاشق شده است؛ طوری که 
عاشق را زار و نزار نموده تا به وصال مبدل شده است و این سالک راه زندگی را در عرصۀ میان بودن و نبودن، 

 پیروز گردانیده است.
افتد. این درد، اي است که هرگز از زبان عطار نميست، درد کلمهدر حقیقت »منشأ عشق از دیدگاه عطار، درد ا

دردي روحاني است، دردي کیهاني است که در همۀ اجزاي عالم وجود دارد. امّا انسان، انسان ظلوم و جهول، 
یه  یه آن بیش از تمام کائنات به آن شعور دارد. همه اجزاي عالم به آن انگیزه در پو  سوی کمالها بهاند و پو

 (.168: 1379کوب، است«)زرین
تر است؛ این است که»عشق، واقعاً قابل تعریف کلاسیک امّا آنچه که در این گفتار مهم، مورد بحث جزئی

اند یُدرکُِ وَ لا ای گفتهشود؛ لذا عدّهای است که با تمام وجود درک مینیست؛ بلکه پدیده
 ( و بعضی دیگر:207: 1374یُوصَف«)فاضلی، 

 ق، زهی عشق که ما راست خدایا             چه نغز است و چه خوب است، چه زیباست! خدایا زهی عش   
 (.41: 1387)شفیعی کدکنی،                                                                                      
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یابی مسئلۀ عشق است و در بیان بعد؛ عشق ها، قصد نگارنده از این پژوهش در آغاز، ریشهبا همۀ این توصیف
القضات های عطار و عینبه معبود حقیقی و جدال بر سر عمق آن، میان ابلیس و انسان با تکیه بر اشعار و نوشته

القضات( از آن دو آفریده شده )ابلیس و انسان( است و در پایان، تأثیر و هواداری هرکدام از این دو )عطار و عین
یسندگان ماهر آننوع زبان و   ها برای کمال است.بیان )نظم و نثر( این دو اثر ارزشمند و نو

  
 طرح و بیان مسئله -1- 1

های قابل تأمل در اشعار و آثار عرفانی، موضوع عشق است. اهمیّت این موضوع از آنجا بر از جمله موضوع
شود، عاشق، معشوقی که ساخته میبندد که معبود معشوق، عاشق جریدۀ عالم هستی و کون و مکان نقش می

گذاری این عشق شود و معیار و مقیاس ارزشنشده است؛ امّا از آغاز سخن، غیرت غیر، دامنگیر این عشق می
شود. ذکر این نکته ضرورت دارد  ها می)عشق انسان و ابلیس به معبود(، غیرت و پاکبازی هریک از این مخلوق

زدند و از قرن پنجم به بعد، عشق در عرفان و آثار یشتر از محبّت دم میکه؛ »تا قرن پنجم هجری، صوفیه، ب
شود و شطح ( امّا آنگاه که تجلی عشق پرتوافکن می282: 1384منظوم و منثور عرفانی وارد شده« )سجادی، 

یی صور دمیده شده؛ حق در پی رسیدن به و طامات به میان می ت؛ امّا دار و »یَرجعُ الی اصلِهِ« اسحق آید، گو
 ها )معبود و انسان( کجا؟این )ابلیس( کجا؟ و آن

های متصوّفه، و امّا این نکته درخور توجه است که پژوهشگران در عرفان، به شرح و توضیح برخی دیدگاه     
اند. جماعتی عارفان و شاعران در باب عشق، انسان و ابلیس پرداخته و انصافاً زحمات قابل توجهی را متقبّل شده

ای که مشی و تفکّر عرفانی دارند، عشق را در کنند »عارفان و نیز فلاسفهدر پژوهش خود در این زمینه بیان می
اند و معتقد به سریان و عمومیت در همه موجودات عالم هستند؛ ذات و فطرت هر موجودی ثابت و استوار دانسته
( از این میان، »انسان در عشق، 16: 1390عتی، ای است«)جماو همه را به اندازه ظرف وجودی خود از آن بهره 

 (17گوی سبقت را در شیدایی از همه ربوده و از آن خود کرده است«)همان:
تحلیلی، عشقِ ابلیس و انسان به معبود حقیقی با تکیه بر آثار عرفانی  -در مقالۀ حاضر، با روش توصیفی

است. هدف این تحقیق، نگاهی تازه و مبتنی بر  نامۀ عطار و تمهیدات عین القضات همدانی، بررسی شدهالهی
 موضوع عشق به پروردگار در اثار مذکور است.



 1401زمستاندهم/چهارسال /53شماره، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی    269

 

یسنده در این پژوهش درصدد آن است تا به بررسی و مقایسۀ عاشق    پیشگی انسان و ابلیس بپردازد و از میان نو
لی که هرکدام به صورت مستقیم دانند؟ در حاتر میمتون ادبی از جمله عطار و عین القضات، کدام یک را عاشق

 اند.ها گفتهو غیر مستقیم هم از ابلیس و غیرت وی و هم از انسان و عشق وی، چون پیشینیان خود سخن
با اینکه موضوع عشق گسترده است؛ امّا قصد نگارنده، بررسی صرف عنصر عشق نیست، بلکه بررسی و    

القضات همدانی های شیخ عطار و جناب عینآن میان نگاشته مقایسۀ آن در دل و کردار انسان و ابلیس و اثبات
است. موضوع این پژوهش نیز مقایسه و بررسی عشق به معبود و میزان اختلاف تراز عشق انسان و ابلیس است 

ها، دیرها، معابد و مساجد، موضوع اصلی سخن کاتبان، واعظان، ها، کنج خانقاهکه بارها در اوراق، کتاب
با همه این توصیفات، برای رسیدن به کمال، باید رنج و سختی فراوانی را تحمّل  عران بوده است.عارفان و شا

شود، مگر از راه تعقّل و تفکّر که در حقیقت نماید تا در نهایت به معبود و معشوق خود برسد و این میسر نمی
 های وصول به کمال هستند.راه
 
 
 پیشینۀ تحقیق-2- 1 

موضوعات عرفانی پژوهش های متعددی صورت گرفته است و همچنیندر رابقطه با شعر در حوزة مسائل  و 
 شود:عطار و تمهیدات عین الققضات پژوهشهایی به صورت مجزّا انجام شده است. که به آن اشاره می

 کتاب
دین درصدد شناساندن عارف و شاعر نامی ایران شیخ فریدال  ( در کتاب »مسافر سرگشته«1378پوران شجیعی)-

الطیر نامه، منطقنامه، الهیهای مصیبتعطار نیشابوری است  و مجموعۀ حاضر را براساس بازنگری در مثنوی
و اسرارنامه فراهم آورده و طی آن سعی نموده عقاید عرفانی، اخلاقی، مذهبی و به طور کلی جهان بینی شیخ 

 عطار را بازگو کند .
یسنده ( در کتاب     1379عبدالحسین زرین کوب )- »صدای بال سیمرغ« دربارۀ زندگی و اندیشۀ عطار است.  نو

یر می  یسنده در گفتار در این اثر، با نثری استوار، زندگی عطار را همراه با توصیفی از اشعار او به تصو کشد . نو
شمارد و تفاوت آن را با قرون متمادی یادآور نخست با لحن خطابی، برخی مختصات روزگار عطار را برمی

کند و ضمن آن، این نکته را متذکر شود .وی در دومین بخش کتاب، محیط پر تشنج عطار را معرفی می می 
اش فاصله بسیار داشت .در آن ایام دیگر طریقۀ زیست از دنیای آرمانیشود که دنیایی که عطار در آن می می 
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یژگی اشعار او، کند های شاعر و سرانجام، و کاو در مثنوی قدما از یاد رفته بود.  شرح و تبیین احوال عطار، و
 جست و جو در حالات روحی و تصوّف عطار کاری است که در این اثر نمود بارز یافته است.

(، در مقالۀ» اندیشه های عرفانی عین القضات در باب ابلیس«، به این موضوع 1388خدابخش اسداللهی) -
اشی از عشق راستین او به معشوق ازلی و نیز جریان قلم اشاره کرده است که سجده نکردن ابلیس بر آدم )ع(، ن

تقدیر الهی است. طبق نگرش دوگانه او، که متضمن اثبات یگانگی خداست، وجود نور سیاه عزازیلی و نور 
سپید محمدی )ص(، اولی به عنوان محکی برای تشخیص مخلصان و دیگری به عنوان منشا درک کمالات 

 دارد. انسانی، در عالم هستی ضرورت 
(، در پایان نامۀ»نقش عشق در تکامل انسان«، به این موضوع اشاره کرده است که 1390حسین جماعتی)-

مند از آن را به سر منزل مقصود ترین رکن تصوف و بالاترین و زیباترین حالی است که صوفی بهره عشق، عالی
است و در باب گرفتهتغییر قرارمی رساند و در طی تاریخ همانند بسیاری از مصطلحات دیگر، دستخوش 

ی عشق و محبت است و صوفیه که معتقد تصوف عاشقانه خداپرستی به سائقه .استشناخت انواع آن سخن رفته
ی خالق صاحب کمال جلال و جمال مطلق را با مخلوق ، بودند کمالیت دین در کمالیت محبت است « رابطه

ای نیست که در وی آتش عشق گفتند که هیچ آفریدهند و میدیدهمچون پیوند عشق میان عاشق و معشوق می
 خدا نیست.

عرفانی عین القضات«،به این  -( در پایان نامۀ »تحلیل گفتمان انتقادی اندیشۀ سیاسی1391طیبه غیاثی)-
القضات همدانی عارف قرن پنجم ه.ق. را بایست نمودار پیوند عرفان و موضوع اشاره کرده است که آثار عین

ایرانی با سیاست دانست. گرچه این آثار در نگاه نخستین، در ردیف آثاری چون رساله قشیریه   -ف اسلامیتصو
گیرند که با هدف آسیب شناسانه و جلوگیری از کجروی مریدان و سالکان از مسیر و کشف المحجوب قرار می

گردهای علمی جدید چون  اند، با تأمل و ژرف اندیشی بیشتر و یاری جستن از شدرست تصوف نوشته شده
توان دریافت که این آثار، صرف ارشاد مریدان و سالکان تألیف نشده است، بلکه تحلیل گفتمان انتقادی می

ی گفتمانی هستند که از یک قرن پیش با پیشگامی صوفیانی چون حلاج و بایزید در تقابل با گفتمان حاکم دنباله
یا تاکنون شکل گرفته بود؛ نکته  از این منظر بدان نگریسته نشده است.ای که گو

یژه هشدارهای قرآن    ( در کتاب »مصاف با شیطان«1398فتح الله نجارزادگان)- کوشیده جنبه های تربیتی، به و
و اهل بیت )ع( را طرح کند و در این راه از تمثیل، شعر و داستان بهره جسته است و از مباحث عمیق کلامی و 

وشی کرده است. بخش اول کتاب دربارۀ شناخت و توان و گسترۀ  فعالیت و تفسیری در این موضوع چشم پ
ها تجهیزات و نیروهای دشمن می باشد و بخش دوم کتاب اختصاص به کاروزار و سیاستهای اصولی در مهارت 

 مبارزه با دشمن دارد .
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چ پژوهشی در رابطه شود؛ این است که تاکنون هیهای یاد شده میآنچه موجب تمایز تحقیق حاضر با پژوهش
با بررسی  و مقایسۀ عشق ابلیس و انسان به معبود با تکیه بر آثار عرفانی از جمله الهی نامه عطار و تمهیدات 

گیرد عین القضات همدانی صورت نگرفته است؛ بنابراین تحقیق حاضر در این زمینه برای اولین بار صورت می
 و نوآورانه است.

 
 اهمیت و ضرورت -3- 1

یسندۀ عارف، های عطار به عنوان یك شاعر و تمهیدات عینآنجا که ارزش ادبي سرودهاز  القضات به عنوان نو
باشد ؛ بایسته است که موضوع عشق انسان و ابلیس در این دو اثر بررسي شود تا جزو متون مهم عرفانی می

ون ادبی از جمله عطار و عین پیشگی انسان و ابلیس و از میان متروشن شود که با بررسی و مقایسۀ عاشق
 تر هستند؟ القضات، کدام یک عاشق

 
 
 بحث و بررسی-2
 بررسی افق اندیشه عطار و عین القضات در باب عشق  -1- 2

یسنده و عارف قرن پنجم و ششم و عطار، شاعر و       یسنده و شاعر یعنی؛ عین القضات، نو ضمن معرّفی دو نو
نامه، تعلیمی و عارف قرن ششم و هفتم، ذکر این نکته بسیار اهمیّت دارد که هر دو اثر، یعنی تمهیدات و الهی

یسندگان آن اند، برای بیان مسائل مهم بوده حکم مرشدانیهای روزگار خود، ها برای انسانعرفانی هستند و نو
های عملی خود در پی اثبات آن قدم از جمله؛ اثبات عشق میان ابلیس و معبود و معبود و انسان که با تجربه

 اند.نهاده
یسانی هستند که به شعر و نثر صوفیانه و عرفانی در حقیقت عطار و عین    القضات از نامدارترین شاعران و نثرنو
اند. بخش عرفان عملی در این دو اثر، بسیار قوی است، چرا که رابطۀ انسان با خود، جهان، خداوند و داختهپر

کند. در حقیقت بحث اصلی، رابطۀ انسان با خدا و خدا با ابلیس است. ها را بیان میوظایفش در قبال این
های القضات با توجه به پژوهشپرسی عینانگونه که قبل هم اشاره شد، ابتدا در پی رفع و تبرئۀ تهمت شیطهمان

 باشیم.تمهیدات می انجام شده و مستندات کتاب
در آغاز باید اشاره نمود که تصوّف در دوران زندگی قاضی همدان )اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم( از    

یژه  دند و هم بسیاری از خواص، ورزی ای برخوردار بوده، چرا که »هم عامۀ مردم به صوفیه اعتقاد میجایگاه و
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کردند« )ممتحن، وزرا، اتابکان، سلاطین و حتی گاه خلفای بغدادی نیز به ارادت و حرمت با صوفیه، سلوک می
ای بهتر از افکار عمومی، برای رسیدن ( برعکس متصوّفه، متشرّعه، نقطۀ مقابل متصوّفه بودند و حربه9: 1393

پرستی و آزاد بودن از هر بند و راه رسیدن به مطلوب را عشق و معشوق به اهداف خود نداشتند. قاضي همدان، 
 قیدي دانسته و بدین سبب  بیانات او از حدود فهم عامه تجاوز کرده و مظنة اتهام گردیده است.

»اي دوست! عاشقان را دین و مذهب، عشق باشد که دین ایشان، جمال معشوق باشد؛ آنکه مجازي بود، تو او 
اني، هر که عاشق خدا باشد، جمال لقاءالله، مذهب او باشد و او شاهد او باشد؛ در حقیقت، کافر را شاهد خو

 ای:ها نشنیدهباشد. کفري که ایمان باشد به اضافت با دیگران؛ مگر این بیت
 کس که نه عشق را شریعت دارد آن 

 هر کس که شریعت و حقیقت دارد     
           

 ریبنه ار هیچ عشق آن دا  
 شاهدبازی دین و طریقت دارد 

 
داند، جز خود عشق و این همان معناست که دوست داشتن چیزي، آدمي را کور و کر مقام عشق را کسي نمی

کند:  دریغا در عشق مقامي باشد که عاشق و معشوق را از آن خبر نباشد و از آن مقام، جز عشق خبر ندارد. مي
کَ الشَيء یُعمي وَ یُصِمّ « یي عشق از عاشق است و یا از معشوق؟ ني ني! از معشوق  »حُبُّ این باشد. چه گو

است؛ پس عشق الهي از کي باشد؟ ضرورت، از جان قدسي باشد. عشق جان قدسي از کي باشد؟ از نور الهي 
 (.307: 1389القضات، باشد )عین

 کند که:عین القضات بارها گوشزد می   
یش از این با عالم تو نتوان آوردن. دریغا چه دانی که در این تمهید چند هزار از این دو عالم ملکوتی و جبروتی ب

ای در کسوت رموز با عالم کتابت، پدید آوردیم! باشد های مختلف واپس گذاشتیم و از هر عالمی، زبدهمقام 
یٍ لابَلْ شُعاعٌ مِنْ لابَلْ هَذا کَثیرٌ قَطْرَ   ایای از کاسهکه از آن عالم با این عالم، چه توان آوردن؛ جرعه ةٌ مِنْ بَحْرٍ لُجِّ

 ( 309شَمْسٍ« )همان: 
کند. ذکر این نکته بسیار گشاید که عاقبت سر او را بر دار میامّا باز خود چون حلاج زبان به بیان رازی می   

ی، بیان توان از عالمی ماورای عقل و استدلال، سخن گفت و همین دشواراهمیّت دارد که با زبان منطق، نمی 
یل و بیان متناقضتر بهذوق و حال عارفانه با زبان منطقی، عارف را هر چه بیش نما و شطح، سوق داده  سوی تأو

شود؛ امّا برای آنان که منطق و است. به همین دلیل برای آنان که اهل ذوق هستند، این زبان شیرین شنیده می
 ردد.گدانند، دشوارتر میهای منطقی را خوب میاستدلال
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 القضاتاثبات عشق، ابلیس یا انسان؟ از دیدگاه عطار و عین -2- 2
 ابلیس و استعارۀ عشق -1- 2- 2

بار 11( که در قرآن کریم  67:  1387ابلیس در لغت به معنای کذّاب و نمّام، شیطان و اهریمن آمده است )معین،  
طور که از معنای لغوی آن پیداست، موجودی متمرّد همانبار با نام شیطان،  70با عنوان ابلیس نام برده شده و 

(.  خوب است بدانیم 2: 1384کنندۀ آدم و فرزندان وی معرّفی شده است )حیدری،   در برابر خداوند و گمراه
که ابلیس همان میزان که عاشق بود و عابد و به لحاظ شخصیّتی، عالم و هوشیار، زرنگ و به لحاظ تخصص در 

ایمانی و برباد رفتن (. به دلیل همین بی176:  1387گی، ورزیده و ماهر، امّا ایمان نداشت )مؤمنی،  حرفۀ فریبند
اش در یک چشم بر هم زدن و دور شدن از معشوقش تا آخر عمر، دست از اغوای انسان عبادت شش هزار ساله

و لجوج کاملًا حواسش جمع دارد، بنابراین واجب است انسان در برابر چنین موجود یا دشمنی سرسخت  برنمی
 و همیشه آماده باشد.

ییم، یک دنیاست. دانۀ گندم، سیصد سال گریه باشد، جرم اطاعت نکردن یکوقتی جرم یک  عمر و بهتر بگو
پذیرد در حالی که معبود، لطف و محبّت دارد و باید آن را خواست، امّا ابلیس ابلیس مدّعی است و قهر را می

 خواهد.نمی
سوزد به سزای ها کرد، عمری است که میقدر گریهخاطر گناهش و به جرم آن، تبعید از بهشت شد، امّا آنآدم به  

جهت، آدم را نیز آن امّا ابلیس چه؟ »ابلیس عاشق یگانه بود و جز برای معشوق، کمر خدمت نبست و بدین
عالی گشود و گفت: لعن تو صدبار تسجده نکرد و آن ساعت که ملعون واقع شد، زبان به تسبیح  و تقدیس باری

( مگر این نیست که عاشق باید 81: 1378تر است از توجّه به غیر تو و دوری از بارگاه تو« )شجیعی، مرا خوش 
چیز را برای او بخواهد. این بار برای لغو نظر کسانی که برای تذکر انسان، ابیات تابع معشوق باشد و همه

یید، عشق انسان را نگر در داستان لیلی و مجنون که چون مجنون آورند؛ باید گفت چنینی می این به ابلیس بگو
 را به زیارت کعبه  بردند، برای شفا از عشق لیلی گفت:

 از عمر من آنچه هست بر جای
 
 

 بستان و به عمر لیلی افزای 
 (.47: 1384)نظامی،          
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توان گفت، چون در زمین قرار است؛ امّا به جرئت می ابلیس در آسمان و جایگاه اوّلیۀ خود، ابلیس یکتاپرست
ها در کند و در پی انتقام کاری که انساندهد، حس حسادت پیدا میخود را از دست می اوّلیّهگیرد و مقام می

یک خارج از ارادۀ خداوند نیست و در کتاب سرنوشت به قلم خداوند، آید. امّا هیچاند، برمیحق او انجام داده
چیز مکتوب است. این دیدگاه شاید بوی جبرگرایی دهد و قدرت اختیار و انتخاب را از انسان دور کند، امّا همه

جاست رود. در حقیقت، همینخود پیش میخودی شده و سرنوشت بهگاهی رشتۀ امور از دست انسان خارج
ید:عین القضات میگیرد؛ که عاشقی هرکدام )انسان یا ابلیس( در دو کفۀ تزازوی سنجش قرار می  گو

»ای دوست دانی درد او از چیست؟ درد او از آن است که اوّل، خازن بهشت بود و از جمله مقرّبان بود. از آن 
ید:  مقام با مقام دنیا آمد و خازنی دنیا و دوزخ او را منشوری باز داد؛ از این درد گو

 جوووور نگووور کوووه بوووا مووون مسوووکین کووورد این
 

 برانوود و دردم زیوون کوورد خووود خوانوود و خووودم  
 

دریغا دانی که چه گفت؟ گفت که چندین هزار سال، معتکف کوی عشق بودم؛ چون قبولم کرد، نصیب من از  
یَوْمِ  إِلي شنوی! گفت: چون بر منش رحمت آمد، من را لعنت کرد که وَ إِنَّ عَلَیْکَ لَعْنَتياو رد آمد. دریغا چه می

ینِ « )عین گاهی می225 :1389القضات، الدِّ  دهد.(. دقّت نما از این درد ابلیس که به تو آ
کس را ندارد! دریغا چرا دانند که او را چندان ناز در سر دارد که پروای هیچاند؛ نمی»خلق از ابلیس نام شنیده   

یی! هرگز خدّ و خال، بی زلف و ابرو و  ناز در سر دارد؟ از بهر آنکه هم قرین آمده است با خدّ و خال. چه گو
یی  جِیمِ"  واجب آمد " موی کمالی دارد؟ لا والله، کمال ندارد. نبینی که در نماز گو یطَانِ الرَّ هِ مِنَ الشَّ أعوذ بِاللَّ

گفتن! از بهر این معنی در سر گرفته است ناز و غنج و دلال  و او خود سر متکبّران و خود بینانست."خَلَقْتَنِي مِنْ 
 (.121طِینٍ" نازست«)همان:  نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ 

از این میان »ظاهراً نخستین کسی که از ابلیس دفاع کرده، حلاج بوده و پس از او دفاع از ابلیس در میان صوفیه، 
( امّا 3: 1390اند« )حسینی کازرونی و متوسلی، ی شیطان پرداختهای به تبرئهگونهرایج شده است و هرکدام به

 ها دانست.پرستی آنن حمل بر شیطانتواکدام را نمیباز هیچ
شنوی؟ گفت: »دریغا مگر منصور حلاج از اینجا گفت: »ما صحّت الفتوّه الّا لاحمد و ابلیس« دریغا چه می 

جوانمردی، دو کس را مسلم بود: احمد را و ابلیس را. جوانمرد و مرد رسیده، این دو آمدند؛ دیگران، خود جز 
 (.223: 1389القضات، اند«)عیناطفال راه نیامده
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تعالی ای علیه شیطان به معنای دینی و مذهبی و از جمله همین لفظ شیطان در دادگاه باریالقضات دفاعیهعین  
جا سخن از ابلیس فرشته برتر درگاه خداوند است و معلم فرشتگان که اراده خود خداوند کند و همهمطرح نمی

نشان از عدم اختیار تمام موجودات و برتری خداوند است. هرچند شود و این جهان هستی سبب تمرّد وی می
 که از نور یا آتش باشد:

دان نه حقیقت؛ فاعل حقیقی، جز از خدای تعالی، آن مجاز می»ای عزیز هر کاری که با غیری منسوب بینی به
اکُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ " این، مجاز می دان؛ و گمراه کردن ابلیس، همچنین مجاز خدا را دان. آنجا که گفت: "قُلْ یَتَوَفَّ

دان. گیرم که خلق را اضلال، ابلیس کند، ابلیس را بدین یُضل مَن یَشاء و یَهدي مَن یَشاء" حقیقت می" دان می
ءُ ". دریغا صفت که آفرید. مگر موسی از بهر این گفت:" إِنْ هِيَ إِلَاّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَا

 ای؟ «ها نشنیدهگناه، خود همه ازوست کسی را چه گناه باشد؟! مگر این بیت
 همه رنج و عذاب من از بلغاریانست  
 گنه بلغاریان را نیز هم نیست 
 خدایا این بلا و فتنه از توست

                                                                   

 باید کشیدن که مادامم همی  
یم گر تو بتوانی شنیدن  بگو
 ولیکن کس نمی یارد خجیدن

 (.  189: 1389القضات، )عین        
نمایی معبودی یکتاست که پرستی یا محمّد پرستی نیست؛ بلکه سخن از قدرت آری اینجا هیچ نشانی بر ابلیس

تواند انجام دهد، بدون واسطه و هم با واسطۀ شاید اموری را با واسطه انجام دهد که جهانیان بدانند که هم خود  
 های خود و همیشه در امتحانید.آفریده

ید: اگر دیگری از سیلی میلیکن جوانمرد، ابلیس، می  گریزد، ما آن را بر گردن خود گیریم:گو
 از عشق تو ای صنم غمم بر غم باد    

                             
 ادام مقیم دم بر دم بسودای تو 

 (224: 1389القضات، )عین             
توان ابلیس، فرشتۀ مقرّب را ظلوماً جهولای دیگر دانست در رقابت این عشق؟ عشقی که ریسمان و آری می  

کشد و برد، هرچند خود داند و دیگری نداد. او چه دردی میالله، فرومیپیوندش عاشق و معشوق را در فنا فی
 نصیب نخواهد بود.نیز وارد این عرصه شود از این عرصه بیآنگاه  که شخصی 

سیاه بود و اگر سفید هر دو یکی باشد؛ و هر که این گفت: ما را چون معشوق اهل یادگار خود کرد، اگر گلیم
فرق داند، در عشق هنوز خام است. از دست دوست، چه عسل و چه زهر. چه شکر و چه حنظل، چه لطف و 

 چه قهر. 
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 شم گلیم و می نفروشم     می نفرو
                                    

 گر بفروشم برهنه ماند دوشم« 
 (225)همان:                           

پرستی و خارج رواج شیطان  -این نکته بسیار مهم است که قصد عین القضات، اصلًا رواج جنبش فراماسونری     
گذاری و منزلت خاصی ده است؛ امّا تعمیم این نظریّه به دلیل»معیار ارزشنبو  -کردن تدریجی انسان از دین

بندگی و تقرّب ابلیس در بارگاه الهی و عشق خالصانۀ   –به زعم او    –است که عین القضات برای ابلیس قائل است  
ارد« )عابدی و پرستان این کمالات را نداو به محبوب ازلی است نه تقابل ابلیس با خداوند؛ امّا ابلیس شیطان

پرستان، تفاوت است»ابلیس عین القضات، ( میان ابلیس عین القضات و ابلیس شیطان18:  1396آراسته، 
ها همه به دلیل افکار و ذهنیّت و ترس از ( این19گیرد« )همان: موحد است و در توحید بر همه سبقت می

 مرز مشخصی دارد و از نظر او: پرستان است؛ امّا ابلیس عین القضات حدّ وشیطان برای شیطان
وْنَهُ وَ »سلطنت ابلیس بر کاهلان و نااهلان باشد و اگر نه با مخلصان چه   ذِینَ یَتَوَلَّ ما سُلْطانُهُ عَلَی الَّ کار دارد! "إِنَّ

ذِینَ هُمْ بِهِ مُشْرکُِونَ" همین معنی دارد. بندگان مخلص، آنگاه باشند که از او برگذرند که "إِلَاّ   عِبَادَكَ مِنْهُمُ الَّ
ینَ حُنَفاءَ " هَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّ -« )عینالْمُخْلَصِینَ "؛ و عباد مخلص پس از این باشد."وَ ما أُمِرُوا إِلَاّ لِیَعْبُدُوا اللَّ

 (.75:  1389القضات،
اعیّات وی در فرهنگ اسلامی ابلیس آفریدۀ خداوند است و از نظر عین القضات نیز ابلیس مخلوق است و دف

رسد. خداوند از صفت جباریّت ابلیس را گاه ابلیس به درجۀ الوهیّت نمی در حدّ مخلوق بودن وی است و هیچ
پذیرد؛ امّا قدر عاشق و مغرور است که دیگری را در کنار خود نمیو از صفت رحمانیّت محمّد را، یکی آن

بش باشد؛ قدر سخت میدیگری، آن کدام جدا و سوای معشوق در حالی که هیچکوشد که مورد رضایت محبو
 خود نیستند.

حِیمِ  و دیگر ای که خدا را دو نامست: یکی»امّا هرگز ندانسته حْمَنِ ٱلرَّ رُ؟ از صفت جباریّت  ٱلرَّ ارُ الْمُتَکَبِّ الْجَبَّ
 ابلیس را و از صفت رحمانیّت، محمّد را. پس صفت رحمت غذای محمّد آمد؛ و صفت قهر و غضب، غذای

 (227ابلیس«)همان: 
 . چون و چرا ها درست است؛ امّا در معنای تعریف و تمجید است نه پرستش بیهمه این توصیف

ساز محبّت به دانند، به همین دلیل، محبّت به انسان را زمینهورزی می»صوفیه هدف خلقت را محبّت و عشق
ادبیّات تعلیمی منزلگاه صفات نیک و انسانی است دانند؛ در کنار صوفیه، عرفا نیز به قلب که در خداوند می

یژه  عطار را به هر کیش و آیینی (. بنابر موارد بیان شده،  5-6:  1393ای قائل هستند«)ممتحن،  ارزش و جایگاه و



 1401زمستاندهم/چهارسال /53شماره، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی    277

 

هم به صورت عاشقانه و از روی کمال معرفت. پرستید، آنکه بپندارند، مردی مؤمن و راستین بود و خداوند را می
( وی مانند عین 113: 1378داند« )شجیعی، حق را سوز و گداز و درد و غم میاعت راه وصول به»عطار بض

دانۀ کند که اگر آدم به خاطر یکگیرد و به این موضوع اشاره میالقضات میانجی در تمهیدات جانب شیطان را می
برد و اشک به سر می هاست که در رشک و لعنت و مردودیگندم، سیصد سال گریست. »ابلیس لعین سال

 زنند، باشد که پند گیریم.ابلیس را مثال می دهند و بارها عشقها هشدار می(. آن114ریزد«)همان:می
بر اساس کلام این دو بزرگ، رانده شدن ابلیس به دلیل کمال عشق وی به خداوند بوده است و رانده شدن انسان   

عاشق یعنی الله. ابلیس عاشق است، امّا انسان معشوق و بعد  شکستگیاز بهشت به دلیل عذر تقصیر وی و دل
ای شود. با همه این تفاسیر هر دو باید مجازات عمل خود را ببینند. ابلیس در عشق به خداوند به درجهعاشق می

که میان عاشق شود  گذارد کسی با او شریک شود و این عمل، سبب میاز کمال رسیده که حس حسادت وی نمی
 داند؛شوق مانع شود، امّا نمیو مع

»کسی که مانع میان عاشق و معشوق شود، گناه بزرگی کرده است و عاشق و معشوق هر دو از دست او نالان 
ای که کسی دو معشوق دارد و با این همه خود را نگاه باید داشت که اگر با معشوقی بود آن  شوند هرگز دیدهمی 

تواند دو معشوق داشته کس نمی(. هیچ232: 1389القضات، ؟«)عیندیگر خونش بریزد و با دیگری همچنین
یا این اشاره به این دارد که اگر شیطان بر انسان سجده می شد یک هم در کنار خداوند میکرد، انسان باشد، گو

ده ای و آنگاه در این میانه، ابلیس تو را وسوسه نکرمعشوق دیگر. دریغا مگر هرگز عاشق خدا و مصطفی نبوده
 ای؟ها نگفتهاست  و از دست او این بیت

 در مکر سر زلف تو بیچاره شدیم
 از ناپاکی به طبع خون خواره شدیم 

                               

 در قهر دو چشم شوخت آواره شدیم 
 ما نیز کنون به طبع غم خواره شدیم

 
یی درمان یابد یا نه؟ هر که را در عالم ابلیس رنجور و نیم کشته کنند،     اگر این درد را، درمان او باشد، چه گو

در عالم محمّد او را به شفا حاصل آرند؛ زیرا که کفر، رقم فنا دارد و ایمان، رقم بقا؛ تا فنا نباشد، بقا نیابد« 
 (.232)همان: 

ای هستی و ای دیگر است، حال ببین و قضاوت کن که چگونه آفریدهاز گونهعشق ابلیس از لونی و عشق انسان 
 گونه باید رفتار نمایی.چه جایگاهی داری که این
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ترین اثر عشق را فنا دانسته و فنا را زایل شدن هستي مجازي و دور شدن از خود؛  یعني از پیر نیشابور نیز مهم
-داند. برخلاف عقیدهدیدار جمال لایزال و زیبایي مطلق است، مي  میان برداشتن تعیّنات که به قول عرفا حجاب

چیز یکي ها از میان برخیزد و همهداند جایی که نه حزن باشد و نه طرب، تفاوت ای که وي فنا را عین عدم مي
شود. سالک چون فاني شود، ثواب و عقاب در نظرش یکسان است، نتیجه فنا، رها شدن از قید کفر و  دین و 

 ر و نار است.نو
 هر دو عالم چیست رو نعلین بیرون کن زپاي

 
 تا رسي آنجا که آنجا نام نور و نار نیست 

 (111: 1359)عطار،                          
ید: عدم علیداند. وي مي خبر شدن ميکلی بيوی فنا را از عقل و جان و دین و دل به  الدوام اصل هر چیز گو

اند و آن در حقیقت عین وجود است، زیرا وجودي که داند که بر این شکل از وجود نهادهمينامي  است، عدم را  
گردد؛ امّا آنچه عدم  خود منتفي مي شناسیم قائم به دم است و اگر دم برنیاید زندگي ظاهري خودبهما نمي

و دست یافتن به معني  نماید، هستۀ اصلي وجود است، وجود بخش. وي همچنین فنا را گسستن از صورت مي 
 فرماید:کند چنانکه ميمعرّفي مي

 بگسلان پیوند صورت را تمام   
                              

 پس به آزادي درین معني نگر  
 (50)همان:                                 

یشتن فاني مطلق مي   شود.راه عشق فنا است آن دل که طالب کیمیاي اسرار و جاوداني مطلق است از خو
 راه عشق او که اکسیر بلاست 
 گر بقا خواهي فنا شد کز فنا  

 زداید بلاست  هر دلي چیزي که مي
                         

یشتن   فاني مطلق شود از خو
 محو در محو و فنا اندر فناست

 زاید بقاستکمترین چیزي که مي
 (37)همان:                 

داند، فنا را نیز از اش در باب عشق که آن را عطیۀ الهي ميداند، بلکه همانند آن نظریّهوي فنا را اکتسابي نمي
 داند نسبت به خلق.موهبت حق مي

 محو کن عطار را زین جایگاه
                                  

 ین نه کسب اوست بل عین عطاستک 
 (37)همان:                          

تواند یافت، لیکن گردد و طبیعي است که بقا را در جهان فاني نميبه دنبال جاودانگي مي آري از آنجا که آدمي 
اگر ارتباطي معنوي باکمال مطلق، یعني خدا برقرار شود و آن لطیفۀ معنوي که در انسان به ودیعت نهاده شده با 
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انجامد. هرچند از  شود و این فنا به بقا مي نایل مي به بقاءاصل مرتبط گردد و جزء در کل مستغرق گردد، آدمي
ها پذیر بوده که به اعلي درجه از آننفسه، غیرقابل تعریف است؛ امّا بیان کیفیّات آن امکاننظر  عطار عشق فی

توان در مقام عشق یکی را خداپرست و یکی صحبت به میان رانده. پس با توجّه به این موارد و ادامۀ کلام، نمی
 پرست خواند؛ا شیطانر
ای از وجود القضات که غرق در عرفان و عشق الهی شده، عشق چیز دیگری است و تنها ذرّه امّا از نظر عین 

ای سوق ها را از چه جایگاهی به چه مرحلهتعالی در نهاد انسان و چشمان ابلیس نهاده شده است که آنباری
تعالی به اوج حضیض ند و ابلیس را باصفت لعین از بارگاه باری رسادهد. خاک ذلیل را از حضیض به اوج میمی
 رساند.می

»دریغا مقصود آن است که عشق الهی منقسم شد بر دو قسم، هر قسمی، جوانمردی برگرفت، آیا دانی عشق،  
هُ عَلیتمامی که برگرفته است؟ دریغا همۀ عشق بهعبودیّت به ءٍ قَدِیرٌ".  شَيْ کُلِّ  تمامی خود او برگرفته است. "اللَّ

این باشد. ای دوست عشق پیدا و عیان در عالم ملک و عالم دنیا که دید؟ آنگاه که سالک را پیر راه شود و او را 
  (.285: 1389القضات، راه نماید. اگر عشق، شیخ همه شدی؛ جمله، مرید شدندی«)عین

های حکمی و عرفانی از برای تبیین و روشن ساختن نکتهنامه این است که عطار نکتۀ قابل توجّه در الهیامّا   
گاهی میها به آنبرای بازکردن قفل و بند اندیشه و دل انسان  برده است و  های بسیاری بهره  تمثیل ها دهد و آنها آ

ید. با همۀ این حسابالقضات با صراحت سخن میکند؛ امّا عینرا متنبّه می د و ها تمام سخنانش مملو از پنگو
 اندرز است و

 هشدار. 
قصد هشدار و چه تنبیه و چه اخلاقی جهت زند؛ چه بههرچند عطار بارها، عشق ابلیس را به انسان سرکوب می   

امّا -ولی تعمیم به همه -هدایت و تعلیم و تربیت، امّا شاید چون زبان شعر و تمثیلی برای یک گروه مذکور 
پرستی در لیس در تمهیدات نمایان است. به همین دلیل، صفت شیطانآید که توصیف ابگونه به چشم نمیآن 

 خورد.نامه، نمود دارد و نظرگاه عین القضات، بیشتر از دیدگاه عطار به چشم مینثر تمهیدات بیشتر از نظم الهی
وحدت   شاید بتوان گفت، دلیل دیگر این امر این باشد که عطار وحدت وجودی را کار دارد، ولی عین القضات،   

عصران یا تر از همشود که به صراحتشهودی تحت تعلیم شیخ برکه و احمد غزالی را و همین امر، باعث می
زند؛ امّا ظاهربینان پروا، آستین همت را بالا میهای فراوان و وجود حسودان، بیعرفای دیگر باوجود مخالفت

ها جولانگاه ان زمان هستند؛ ولی عقل و منطق آنپرستی است. هرچند که خود، شیطبینند کفر و شیطانآنچه می
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دهد و این نشان از غرور و خودبرتر بینی شیطان شود، چرا که اجازۀ انسان به حریم خود را نمیشیطان بیرون می
 بشر.و شاید حسادت وی است و دشمنی دیرینه با بنی

-بانی و بیانی برای ارائۀ مقصود خود، بهره گرفتههای زباخته از تمام ظرفیّتباید بیان کرد که این دو عارف پاک    
یند شود. این قالب لفظی را زبان عرفانی میاند چرا که متون عرفانی»اعم از نظم و نثر، در قالب الفاظ بیان می گو

که شامل زبان عبارت و زبان اشارت است. عارف در جریان سیر و سلوک و دستیابی به کشف و شهود، میان 
های این جهانی دست می یاید« هایی ورای افقکند و به افقخدا روابط و پیوندهایی برقرار می خود، طبیعت و

بنابراین در نهایت، آید؛  ای که ظاهربین هستند، سنگین می( و باز این برای برای عدّه3)میرباقری و نیازی، بی تا:   
 سادت و جهل و نادانی.دارد و یکی را به تیغ حیکی را سرنوشت به تیغ جنگ از میان برمی

یابد، زیرا در واقع تردیدی نیست که هر نوع دانش و اندوختۀ ذهنی شاعر خواه ناخواه در شعرش انعکاس می    
هایی است که به مرور زمان و در ها و آموخته ها و تجربهدهد. همان دانشآنچه شخصیّت معنوی او را شکل می

ها، هنگام سرودن شعر و نوشتن نثر، از نو جان گرفته، مجال و دانشآورد. این معارف دست میطول زندگی به
ها یابد. شاید بتوان گفت که شعر، علاوه بر بیان عواطف و احساسات، ترجمانی است از: دانشبروز و ظهور می

یژه وقتی که اینهای شاعر و نثر علاوه بر علم و دانش، راهنمای مستقیمی است برای سالک، بهو آموخته   و
یسنده،  آنها و آموختهدانش  ها را از بن ها، پیوند یافته باشد با اعتقادات استوار مذهبی و مسائلی که شاعر و نو

یری دندان و صمیم قلب، پذیرفته و به آن ها مؤمن و معتقد گردیده است که در آن صورت، شعر و نثر او تصو
 روشن از آراء و عقاید مذهبی او نیز خواهد بود. 

دهد، ین آنگاه که میان رودخانۀ  ادب و فرهنگ فارسی، با اقیانوس ناپیدا کرانۀ وحی، تلاقی رخ میبنابرا  
یسنده می بی گوهرهایی از درّ و مرجان از دهان شاعر و نو ریزد که برای دریافت آن قطعاً باید گوهرشناس خو

یسان برای اثبات کلا ها م خود به آیات و احادیث در خلال آنبود: از این میان عین القضات مانند بسیار از نثر نو
معروف و نهی از منکر خود، مضمون این امر را بسیار واضح   کند در حالی که عطار هم در شیوۀ امر به استناد می

ها را دهد و همۀ آنسازد و به وی درس دین و مذهب و ایمان و عشق میو آشکار برای مخاطب نمایان می
گاه کردن مردم و تنبّه آنهایی چوتوان در قالبمی  ها و...ن هشدار و انذار، آ

 
 هشدار و تذکّر: -2- 2- 2
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گذارد و امر به معروف و خداوند همیشه رسالت را بر دوش یک گروه از بندگان خود از جمله پیامبران نمی    
به منکران هشدار  اند وای از سرچشمه عشق الهی نوشیدهنهی از منکر رسالت تمامی فرزندان بشر است که ذره 

ها یادآور هایش باز است. عطار دقیقاً این موضوع را به انساندهد که درگاه رحمت الهی همیشه بر روی آفریدهمی
 شود. می

 پیمبر گفت بس مفسد زنی بود 
 رفت در صحرا به راهیمگر می 

 سگی را دید آنجا ایستاده   
 شب معراج دیدم هچو ماهش  
 زنی مفسد سگی را داد آبی 

 ز ابلیسیِ خود گر پاک گردی    
 چو ابلیسی منی آورد جانت 

                                                                                      

 که در دین همچو گِل تر دامنی بود  
 پدید آمد میان راه چاهی
 زبانش از تشنگی بیرون فتاده...

 بهشت عدن گشته جایگاهش 
 جزا بودش ز حق چندین ثوابی 
 چو آدم سخت نیکو خاک گردی
 کَی از رحمت بوَد بَر جاودانت«

 (.376: 1359)عطار،                  
نخورید   قصد عین القضات نیز از تقدیس شیطان در حقیقت هشدار به افراد است که در عشق به معبود فریب

 که چون شمایید و مبادا منیّت پیدا کنید که منیّت، حکایت ابلیس است و عملکرد شیطان و دانید که؛
وْنَهُ وَ  ذِینَ یَتَوَلَّ ما سُلْطانُهُ عَلَی الَّ »سلطنت ابلیس بر کاهلان و نااهلان باشد و اگر نه با مخلصان چه کار دارد!" إِنَّ

ذِینَ هُمْ بِهِ مُشْرکُِونَ" همین معنی دارد. بندگان مخلص آنگاه باشند که از او برگذرند که إِلَاّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ  الَّ
ینَ حُنَفاءَ« )ه هَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّ مان: الْمُخْلَصِینَ؛ و عباد مخلص پس از این باشد »وَ ما أُمِرُوا إِلَاّ لِیَعْبُدُوا اللَّ

75 .) 
 
 هاآنآگاه کردن مردم و تنبیه  -3- 2- 2
گاه کردن آن     هاست. عطار درس عشق این امر که در واقع نوعی گوشه زدن به افراد نیز است در حقیقت قصد آ

داند، جز آنچه در کند که مخاطب میای مطرح میگونهانسان در مقایسه با عشق ابلیس نسبت به معبود را به
 چیز دیگری معنا ندارد.ارادۀ پروردگار است، هیچ

گفت چون یوسف چنان خواست   »بزرگی  
 بدل با او یکی گردد به اخلاص 

 که خود با ابن یامین دل کند راست 
 به تنهائی کند هم خلوتش خاص
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 نهادش از پی آن صاع در بار
 چنین گفت آن بزرگ دین که مطلق      

 چرا در چشم تو خردست ابلیس   
 یقین میدان که میرانی که هستند        

 دمی ابلیس خالی نیست زین سوز 
                                   چو در میدان مردی مرد آمد                    

                                                                                                                                                         

بش زهی کاربدزدی کر  د منسو
 همین رفت است با ابلیس الحق
 که ره زن شد بزرگان را بتلبیس
 که صد تن را چو تو گردن شکستند
 ز ابلیس لعین مردی درآموز 

 چیزش ز حق در خورد آمد« همه
 (.130: 1359)عطار،                  

    هدایت و ارشاد افراد )پندو اندرز( -4- 2- 2
نوعی امر به معروف و نهی از منکر است و »از این رو، حوزة این اصل، بسیار گسترده و شامل امر پند و اندرز 

داند. به به همة رفتارها و اخلاقیّات پسندیده و نهی از رذایلی است که شارع مقدّس اسلام آن را محدود می
ایت آن ضروری است« )مشیدی جا که مسائل از حوزة شخصی بگذرد و بعد اجتماعی یابد، رععبارتی، یعنی آن

 (.      حکایت شبلی )پند و اندرز(1: 1391و اصغری، 
 چو شبلی را زیادت گشت شورش   
 گروهی پیش او رفتند ناگاه  

 به ایشان گفت شبلی سخن ساز     
 همه گفتند خیل دوستانیم
 چو بشنید این سخن شبلی ز یاران
 همه یاران او چون سنگ دیدند

 گفت آنگاه                                        زبان بگشاد شبلی
 چو زخم دوست دید ابلیس نگریخت 
 عزیزا قصّۀ ابلیس بشنو
 گر اینمردی ترا بودی زمانی
 گرچه رانده و ملعونِ راهست 

 کنی او را شب و روز   چه لعنت می
                                                                                                                                                                                                                                                                  

بستند در قیدی به زورش   فرو
 به نّظاره باستادند در راه

یید هین راز  که چه قومید بر  گو
 که ره جز دوستی تو ندانیم
 بر ایشان کرد حالی سنگ باران
 ز بیم سنگ از پیشش رمیدند 
 که ای جمله بهم کذّاب و گمراه

 ولی از زخم او صد مرهم آمیخت 
 زمانی ترک کن تلبیس بشنو
 ز تو زنده شدی هر دم جهانی
 همیشه در حضور پادشاه است
 ازو باری مسلمانی درآموز 

 (.137: 1359)عطار،             
 القضات، مذهبی، مذهب است که مرد را به خداوند برساند.از نظر عین
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گاهی ندهد طالب را، به نزد خدای »اگر مذهبی مرد را به خدا می  رساند آن مذهب اسلام است و اگر هیچ آ
خدا رساند و کفر آن باشد که طالب تعالی آن مذهب از کفر بتر باشد. اسلام نزد روندگان، آن است که مرد را به  

را منعی یا تقصیری درآید که از مطلوب بازماند. طالب را با دهندۀ مذهب، کار است نه با مذهب«)عین 
 (.23: 1389القضات، 

ها مملوّ از پند و اندرز است و زبان شعر و نثر ماندگار است، چه شاعر، مقتضای مردم زمانۀ خود گفته این کلام
 باشد و منظورش گروه و شخص خاصی باشد. 

 
 کاربرد اخلاقی-5- 2- 2
-ها در این بخش از زبان عطار است. وی از نظر اخلاقی معلمی بسیار توانمد است، در گفتهترین مثالقوی  

آورد؛ امّا آهسته و متین، چون معلّمی اندیشمند، پای کرسی کند، فریاد بر نمیشود، جسارت نمیتند نمیهایش  
شود که اَلَست وَ قالوا بَلای خود را به یاد بیاورد تا مبادا معبودش سرکوب نشنید و به انسان یادآور میدرس می

را دارد در قالب  -شیطان -و منفور -ابلیسهای وی را بخورد و مدام ابلیس که حال دو چهرۀ محبوب عمل
اللهی را و درنیاید برای بردن آبروی انسان که روزی تمامی فرشتگان دوستی وارد شود و فریب دهد. این خلیفه

ها ها بریزد و فساد کند، امّا خداوند به زبان سرّ به آن خواهی موجودی بیافرینی که خونگفتند: »پروردگارا می
گفت: فرشته چه داند که عشق دانید« و بدون شک راست میدانم که شما نمیمانا من چیزی میپاسخ داد که ه

 چیز گذشت:آورد که در عشق باید از همهچیست؟ و در ادامه  مثال عشق آن زن را که بر شاهزاده عاشق شد، می
 دل شد»ز صدق و سوز او شه نرم 

 ببخشید و به ایوانش فرستاد 
 ما رفیقیبیا ای مرد اگر با 

 وگر کم از زنانی سر فرو پوش                       
                            

یم ز اشکش خاک گل شدچه می   گو
 چو نو جانی به جانانش فرستاد
 در آموز  از زنی عشق حقیقی 
 کم از حیزی نه ای این قصه بنیوش« 

 (.51:  1359)عطار،              
 تبیین و توضیح-6- 2- 2
های بشری هایش در پی تبیین معرفت حقیقی )عرفانی( و تمایز آن با دیگر دانش»عین القضات در تمام نوشته   

ها با یکدیگر درآمیخته نشوند و سالک از رسیدن به دانش ظاهری خودخواه نشده و همواره  کوشد تا آناست و می
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در اینجا عین القضات (. 1: 1391زاده، لیرسیدن به دانش حقیقی )معرفت( را پیش چشم داشته باشد« )کما
 در پی تبیین معرفت حقیقی است و عطار نیز در حکایت ابلیس در پی تبیین و توضیح درد عشق ابلیس است.

 »هر آن قوت که نقد هر نهادست
 اگر تو مرد آیی این سخن را 

 چو عاشق بر محک آید پدیدار                                                                                                    
                                                

 به پیش زور دست عشق با دست 
 نشین آن سرو بن را تو باشی هم

یدش خریدار                                 شود معشوق جاو
 (108:  1359)عطار،        

ید: اگر دیگری از سیلی می»لیکن جوانمرد، ابلیس، می  گریزند، ما آن را بر گردن خود گیریم:گو
 از عشق تو ای صنم غمم بر غم باد

 با آتش عشق تو دلم محکم باد 
                                                               

 سودای تو ام مقیم دم بر دم باد 
 عشقی که نه اصیل است اصلش کم باد

 (.224: 1389)عین القضات،         
 تقدیرگرایی -7- 2- 2 
ای است که در تاریخ علم کلام به دو گروه اطلاق شده؛ یکی جبرگرایان واژه تقدیرگرایی یا قدریون و قدریه، واژه  

یض که دقیقاً در مقابل جبریون قرار داشته و افعال اختیاری انسان را مخلوق و مقدور  و دیگری معتقدان به تفو
دانند. عال قائل نیستند و خدا را تقدیرکنندۀ افعال بشر نمیدانند و برای خدا نقش فاعلی در این افخود انسان می 

الله )ص( وارد شده که آن حضرت، امت اسلام را از قدریه برحذر داشته، اصل این تعبیر در حدیثی از رسول 
ةُ مَجوسُ اُمَتی« ه« و نیز فرمودند: »القَدَریَّ هُ الْقـَدَرِیَّ  فرمودند: »لَعـَنَ اللَّ

آورد با این بحث اعتقادی فاصله دارد، چون در بحث یس در عرفات را عطار وقتی میحکایت شبلی با ابل
اعتقادی عدم توانایی هر موجودی و اینجا بحث قدرت لایزال خداوندی است. )از نظر ابلیس چون خداوند 

از جانب  بدون علت و به حکم تقدیر رانده احتمال دارد به همین دلیل هم بپذیرد )اعتقاد به جبر یا سرنوشت
 ابلیس(

 افروز»مگر شبلي امام عالم
 فتادش چشم بر ابلیس ناگاه  

 چو نه اسلام داري و نه طاعت                                         
 جگر خون شد از این تاریک روزت 
 چو بشنید این سخن ابلیس پرغم  

 کرد در عرفات یک روزگذر می  
 بدون گفتا که اي ملعون درگاه
 چرا گردي میان این جماعت

 بود از حق هنوزتامیدي می 
 زبان بگشاد و گفت اي شیخ عالم
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ید    چو حق را صد هزاران سال جاو
 ملائک را به حضرت ره نمودم 

 علت شدستم رانده او     چو بی
 چو در کار خدا چون و چرا نیست

 چو قهرش کرد حکم و راندم آغاز 
 دانم آلهيدانم نمی نمی

 ای با صد نوازش یکي از خوانده 
 خدایا گرچه در خون آمدم من 

                                                                              چو آن کافر پشیمانیم انگار       
 
 

 پرستیدم میان بیم و امید
 نمودم بهر سرگشته آن درگه

 علتی هم خوانده اوشوم بی
 امید از حق بریدن پس روا نیست
 عجب نبود که فضلش خواندم باز
 تو داني و تو داني آنچه خواهي

 ای با صد گدازش یکي را رانده
 همان انگار کاکنون آمدم من
 همي چون نومسلمانیم انگار«

 (1359:378)عطار،                    

محمّد حوالت کنند و ضلالت با ابلیس. پس چرا در حق ابوطالب عم او با او خطاب کنند »خلق را هدایت با 
هَ یَهْدِي مَنْ یَشا«؟ ای عزیز هر چه در ملک و ملکوت است، هریکی  كَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَکِنَّ اللَّ که »إِنَّ

ارست: چنانکه احراق در آتش بستند، مسخّر کاری معین است؛ امّا آدمی مسخّر کار معین نیست، بلکه مخت
 (.190: 1389اختیار در آدمی بستند« )عین القضات، 

 
ربیت-8- 2- 2   تعلیم و ت

داند. در این میان تر نمی جز تعلیم و تربیت شاگردان خود و افراد روزگارش امری را واجبدر این میان، عطار به   
همراه است، وی برای بیان مقاصد برتر و عالیۀ عرفانی سوزآنکلام ساده و پر بار وی با چنان عشق و اشتیاقی، 

پیرایۀ روان و خالی از هر آرایش و پیرایش است، انتخاب کرده و به تعلیم و خود بهترین راه را که آوردن کلام بی
حکایت این    .کندگونه تدریس میپردازد. از جمله درس عشق به انسان در مقایسه با عشق ابلیس را اینتربیت می

گاه کردن مردم و تنبیه آنمان حکایت یوسف و برادرش ابن یامین است که پیش ها گدشت )عطار،  تر در بحث آ
1359 :129-130.) 

گذارد که برای دوستی و باز در حکایت نابینا با شیخ نوری، اصل کلاس درس و تربیت خود را بر این مبنا می  
 در غیر این صورت، دوستی حقیقی نخواهی بود. نیز در راه دوستی باید جان داد، چرا که
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 چو نام دوست بنیوشی چنین شو 
 تو گر در دوستی جان در نبازی    
 اگر در عشق اهل راز باشی  

                                                      

 بیک یک ذّره بحری آتشین شو 
 ترا آن دوستی باشد مجازی
 ز صدق دوستی جانباز باشی

 (111: 1359)عطار،                
أکید بر عدم ظاهربینی -9- 2- 2  ت

دهند که ظاهر کلام و سخن را نبینید، بلکه برای فهم عطار و عین القضات هر دو به مخاطبین خود هشدار می
است دریافت؛ گونه که بوده هر چیزی باید به عمق آن پی برد تا بتوان نتیجه بهتری کسب نمود و واقعیت را آن 

وتعالی است که انسان باید بداند خداوند امّا اصل موضوع در این آثار در رابطه با علم و آفرینش خداوند تبارک 
ید: خانه آب و گل زند و گاه با واسطه. چون انسان مه میگاهی خداوند خود به شخصه دست به آفرینش می گو

یش سرشتیم« و در مورد موجودات  سازد؛ امّا باید های دیگر که با واسطۀ دیگران میصانعآدم را به دست خو
 دقّت نمود که آنچه هست، متعلق و وابسته به اوست و لاغیر.

 اگر بنمایدت آن علم صورت 
 تو را این علم حق دادست بسیار 
 چو بشنید این سخن از اوستاد او

 مخور غم اي پسر تو نیز بسیار  
 اگر تو راه دان آن نباشي   

 تو شیطاني نماید  کرامات 
                                                                                                                                                                                                                                                                        

 کدورت بود آن آب حیوان بي 
 چو دانستي بمیر آزاد و هشیار
 دلش خوش شد به شادی جان بداد او 
 که هست آن آب علم و کشف اسرار

 جز شیطان نباشيدر آن بینش به
 همه نور تو ظلماني نماید

 (219: 1359)عطار،                      
کند کند ازو و مصطفی دعوت میراه نبرد، ابلیس داعی است در راه؛ ولیکن دعوت میهر کس در این معنی »

بدو. ابلیس را به دربانی حضرت عزّت فرو داشتند و گفتند؛ تو عاشق مایی، غیرت بر درگاه ما و بیگانگان از 
 کن: حضرت ما بازدار و این ندا می

 معشوق، مرا گفت نشین بر در من   
 گو: بیخود باش  کس که مرا خواهدآن 

                                                         

 مگذار درون آنکه ندارد سر من 
 این، درخور کس نیست مگر در خور من

 (226، 1390القضات، )عین           
 گیری از تمهیدات در اثبات عشقمفاهیم بهره  -1جدول شماره 
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 تمهیدهای مذکورپیام  موضوع تمهید  تمهیدات
 ---- علم مکتسب و علم لدنّی تمهید اوّل

 بیان جایگاه ابلیس های سالک در راه خدا شرط تمهید ثانی
-آدمیان بر سه گونۀ فطرت آفریده شده تمهید ثالث

 اند.
----- 

 ----- خود را بشناس تا خدا را بشناسی تمهید رابع
تمهید 
 خامس

ابلیس جایگاه منفی دارد و در معنای تقریبی  گانه اسلامشرح ارکان پنج
 شیطان

غرور و  -( ابلیس166) -حقیقت و حالات عشق حقیقت و حالات عشق تمهید سادس
 در مورد حکمت. -تکبّر در ابلیس

نور سیا   -( گوهر ابلیس244)  -نفس لوامه و اماره  حقیقت روح و دل تمهید سابع
( 247)-ابلیسآفریدن  -گمراه کردن -ابلیس

( صفت رحمانی 252) -ضلالت با ابلیس
 ( اسلام شیطانی254) -شیطان

 ---- اسرار قرآن و حکمت خلقت انسان تمهید ثامن 
ابلیس ماهتاب نور، ابلیس  -( مقام ابلیس270) بیان حقیقت ایمان و کفر تمهید تاسع

( نام ابلیس در زبان و بارگاه 283) -مایه حجاب
پذیرش سیلی  -یس و پیامبرجوانمردی ابل -الهی

 توسط ابلیس. 
کند و کافی که با ( یایی که با ابلیس چه می291) بیان حقیقت ایمان و کفر تمهید تاسع

 کند.محمّد چه می
 ( مقایسه ابلیس و پیامبر292) بیان حقیقت کفر و ایمان تمهید تاسع
هوشیاری ( تکبر غرور خدادادی  به ابلیس و  293) ------ تمهید تاسع

 وی از تفاوت جنس وی از انسان
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( آفرینش ابلیس از نور جباری و محمّد از 294) ------ -----
 نور رحمانی 

 ( ابلیس  و نگهبانی دربار خداوند توسط وی296) ------ -----
 ( گناه ابلیس عشق او به خداست297) ------ ------

 ( سرزنش انسان302) ------ ----
 ( عالم ابلیس233) ----- ----

اصل و حقیقت آسمان و زمین نور  تمهید عاشر
 محمّد )ص( و ابلیس آمد

 -( نور محمّد از عزّت و نور ابلیس از نار351)
ای  ای از عشق محمّد موحدان را و ذره ( ذره 369)

 از ابلیس همه کافران را
 

 نامه در اثبات عشقگیری از الهیمفاهیم بهره  -2جدول
 پیام مقاله موضوع مقاله مقالهشمارۀ 

 برتری عشق زنی بر من حکایت آن زن که بر شاهزاده عاشق شد. مقاله ثانی
 گاه عاشق بالای دار است.سجده حکایت فخرالدین گرگانی و غلام  مقاله سادس
سلطان و حکایت غلبه عشق مجنون بر  مقاله سادس

 لیلی
 گاه و سر دار شدنقبول سجده

یش  سادسمقاله  حکایت پسر ماه روی با درو
 نظرصاحب

 فدا شدن در عشق

 فدا شدن در عشق و دوستی حکایت نابینا با شیخ نوری رحمه الله مقاله سادس
 در دوستی حق باید از جان بگذری حکایت شیخ ابوالقاسم همدانی مقاله سابع
 ابلیسمستحق دانستن  حکایت بچه ابلیس با آدم و حوّا مقاله ثامن
 سرنوشت حکایت ابلیس و زاری کردن او مقاله ثامن
 درس عشق به انسان در مقایسه با عشق ابلیس السلام با ابن یامین حکایت یوسف علیه مقاله ثامن
 عشق ابلیس به خداوند حکایت سلطان محمود با ایاز مقاله ثامن
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جمال و عاشق حکایت پسر صاحب مقاله ثامن
 حالشوریده 

 سخن گفتن خداوند با ابلیس

 مناظره با ابلیس حکایت ابلیس مقاله ثامن
 پند و اندرز   الله علیهحکایت شبلی رحمه مقاله ثامن
 شیطان درون حکایت موسی )ع( در کوه طور با ابلیس مقاله ثامن

مقاله رابع  
 عشر

 شیطان حکایت اسکندر و وفات او

مقاله الثامن 
 عشر

حکایت اصمعی با آن مرد صاحب 
 ضیف و زنگی حادی

 هوای نفس

 امید به بازگشت برای ابلیس حکایت شبلی با ابلیس در عرفات خاتمه کتاب
 
 گیرینتیجه-3

یسندگان این دو اثر گران اند نامه و تمهیدات زدهسنگ در پی اهدافی خاص دست به آفرینش الهیهرکدام از نو
دهد که ببینید به کجا ها هشدار میهای زمان خود است و به آنسرکوفت زدن به انساناز جمله عطار در پی 

جای آن نشان از برتری اید و مدام در حال مقایسه و برتری عشق ابلیس بر انسان است. هرچند در جایرسیده
ضات  همین امر عشق ابلیس است؛ ولی قصد عطار برانگیختن انسان و یادآوری جایگاه وی است؛ امّا عین الق

که نام معبود را دیکته کند، درصورتی افتی که عین القضات مشق ابلیس میآورد به گمان میای دیگر میگونهرا به
شد و عین گونه بود، عطار، عطار نمیکند و نباید هم توقع داشت که دو شخص چون هم باشند، چون اگر اینمی

 القضات. القضات، عین
ها است. ابلیس در پذیرش بلا و قهر و مذلّت به جای لطف و محبّت پایه و اساس همۀ اینامّا عشق و محبّت، 

سیاه را تا قیامت با خود دارد؛  امّا رابطۀ خداوند با انسان، شود و این گلیمخداوند ظَلوماً جَهولای دیگری می
ست. عاشق باید صبور باشد و فرای رابطۀ وی با ابلیس است، چرا که جایگاه عاشق و معشوقی از لونی دیگر ا

ید و پشت پا می تابع معشوق، امّا ابلیس عاشق، نه می  زند به تمام حاصل و کشت عمر خود.گو
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ای که بسیار حائز اهمیّت است، این است که در رابطۀ خدا با ابلیس و خدا با انسان. ابلیس عاشق است و نکته
ید، اجازۀ دهد و خود به او میچیز به وی میقبل از همهخداوند کریم برای جبران این عشق، دربانی خود را  گو

رساند که به معشوق او، جایی میغیر ندهد. به همین دلیل، عاشق که غلام حلقه به گوش وی است، کار را به
گرداند و به معشوق خود  دهد به همین دلیل، خداوند از عاشق خود، روی مییعنی انسان نیز اجازۀ ورود نمی

تر از عشق انسان به خداوند است. انسان چون از علم زر آورد و با این حساب، عشق ابلیس پررنگروی می
کار است و محبّت عاشق آید با اینکه در عالم الست، قالو بلا با عشق پاسخ گفته است؛ امّا معشوقی فراموش می

آورد؛ امّا هایی برای هدایت وی مینهکند و مادام نشاکند؛ ولی باز عاشق، رسالتش را فراموش نمیرا فراموش می
دارد و مدامی که انسان گرداند ولی باز عاشق دست از تلاش برنمیشود که او را به خانه اوّل خود برمی دیری نمی

درحرکت مواظب اوست. این امر در مورد عاشق دیگر که همراه انسان به زمین آمده و میان وی آمده و میان وی 
شود و بارها عارفان با چشم بصیرت خود، وی باشد، نیز مشاهده میو زمین فاصله میو معشوقش یک آسمان 

اند که امید خود به برگشت به جایگاه و مقام اوّلیّه خود را دارد و از دوری از معشوقش را در حال زاری کردن دیده
دم و آن است عاشقی ابلیس با بشر و دشمنی ابلیس با فرزند آورزی خداوند با بنینالد. آری این است، عشقمی

 گردانی از وی.مندی و رویخداوند و گله
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Love is a kind of fruitful balance, a balance that must be created and nurtured. Love brings both 
pain and pleasure to the seeker and seeker, and is an experience of unity and oneness among 
contradictions. He fights and seeks, even with all his being. Accordingly, this study intends to 
study and compare the level and rank of love between man and the devil towards the god by 
descriptive-analytical method and using available books, sources and general and partial 
research, and among these Considering the two valuable works of Sheikh Attar's theology and 
the preparations of the same judges; Which one is the defender of the devil and his love and 
which one is the supporter of man and his love for God, his creator and lover, and can the type 
of text of each (order and prose) be effective in expressing the strength, weakness, effect and 
persuasion of this love? ? It is very important to mention that both of them consider love as an 
obligatory presumption for the seeker to reach the truth; Especially if this seeker is a cruelly 
ignorant man or a jealous devil. Both have considered love as a means of spiritual perfection, 
and sometimes, with intensity or weakness, and willingly or unwillingly, they have 
distinguished between human love for God and the devil, and even Attar has repeatedly 
addressed this issue to his audience in the theology. Has warned.  
. 
Keywords: Iblis, man, love, Attar, the judges, God. 
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Abstract 

Love is a generative balance, a balance that needs to be created and 

nurtured. Love gives both pain and pleasure to the seeker and seeker and 

is an experience of unity in the midst of contradictions. A contrast that is 

sometimes sweeter than honey and sometimes bitterer than poison; With 

all these descriptions, the lover loves it to reach his beloved. He fights 

and chews, that too with all his heart. Based on this, this research aims to 

examine and compare the love of the devil and man for the true God with 

a descriptive-analytical method and a library tool, and among these, 

considering the two valuable works of Sheikh Attar's Divine Book and 

Ain al-Qadat's Tahimidat. to show Which one has been the defender of 

the devil and his love and which one has been on the side of man and his 

love for his god, creator and lover. The results of the research show that 

in order to reach the truth, Attar and Ain al-Qadat consider love as a 

necessity for the seeker; Especially if this seeker is an ignorant man or a 

jealous devil. Also, both of them have considered love as a means of 

spiritual perfection and sometimes they have distinguished between the 

love of man towards God and the devil with strength or weakness and 

willingly and unwillingly. has warned 

Key words: Iblis, human, love, Attar, Ain al-Qadat, God. 

 
 

  


